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بســیاری هنرنمایی هــا کردنــد کــه از جمله آنها 
نقــاش دردانــه ایــران کمال الملــک کبیــر بــود. 
آنجــا که میرمهدی بــا اتکا بــر آموخته هایش از 
آناتومی و شــعاع حرکتی در بلژیک و استامبول 
بــه بچه هــا پــرش از خــرک را آمــوزش مــی داد 
کــه آن زمان ها بــه آن می گفتنــد »چهارتخته«. 
رویــش  از  و  می چیدنــد  هــم  روی  را  تخته هــا 

می پریدند. خسته نباشید. درمانده نباشید.
اکنــون کــه ورزش ایــران بعــد از یــک ســده بــه 
نقطه اطمینان امروز رســیده کسی چه می داند 
ورزش هــای  آمــوزش  بــرای  میرمهــدی  کــه 
ســوئدی به کودکان مردم از ســوی ســنت گراها 
بــه کافرانگــی متهــم شــد. وقتــی می پرســیدند 
حــالا چــرا ســوئدی؟ می گفــت در ســوئد مردم 
دســته جمعی می ایســتادند و همیــن حــرکات 
پــا و ســر و  و  بــرای ورزیدگــی دســت  را  بدنــی 
شــکم انجام می دادند و اســمش ماند سوئدی. 
حــرکات  شــامل  صبحگاهــی  نرمش هــای  آن 
مخصــوص ســوئدی کــه میرمهــدی  خــود اجرا 
می کــرد و جوان هــای ســیخ بــه صــف ایســتاده 
ســه...«  دو،  »یــک،  خــاص  شــمارش های  بــا 
از آن طریــق حرکتــی بــه جســم خمیــده خــود 

می دادنــد در نظــر بقیــه مــردم کوچــه و بــازار 
مضحــک می آمــد. میرمهدی خــان البتــه تنها 
مبدع و توســعه دهنده رشــته های ژیمناستیک 
و شمشــیربازی و حرکات سوئدی در ایران نبود. 
او یــک ورزش دیگر نیز بــه نام بازی قلعه گیری 
ابــداع کرده بــود که باعث ســرگرمی و ورزیدگی 
جماعت می شد. ورزشی که در آن، ورزشگرهای 
دو دســته بــه همدیگر حملــه می بردند و قلعه 
خیالی هم را می گرفتند. ورزشی دارای مقررات 
ویــژه بدوی کــه انــگار پیش پــرده و پیش درآمد 
رشــته های ســوگلی فوتبــال و والیبــال در ایــران 

شده بود.

اهــل  ورزنــده  میرمهــدی 

شبســتر آذربایجــان، دردانه 2
صفی خان شبســتری متولد 
بــود.  شمســی   1261 ســال 
تحــت  بــدآزار  پســرکی 
سرپرســتی برادری بداخاق که به خاطر همین 

ایرانیــان  بــه مدرســه  از شبســتر  ناســازگاری ها 
استامبول فرستاده شــد و چندی نیز در مدرسه 
فرانســویان این شــهر درس خواند. سپس برای 
مدتــی در مــدارس نظــام عثمانــی و دراویتون 
فرانســه و دارالمعلمیــن نظامــی بروکســل بــه 
آموختــن فــن ورزش پرداخــت. او در تمام این 
سال ها به عنوان یک ایرانی-آذربایجانی اصیل 
به زندگی ادامه داد تا ابوی اش صفی خان را که 
همیشــه طالب خدمتگزاری فرزندش به خاک 
مادری اش بود مشــمول الذمه نکند. سال 1294 
هنگامــی که با هزار مصیبــت به خدمت وزارت 
معارف درآمد پایه های رشته های نوین ورزش 
را در ایران گذاشــت و برای اثبات توانایی هایش 
و  اذیت هــا دیــد و شــماتت ها  و  آزارهــا  بســیار 
لغزخوانی هــا شــنید. بــا ایــن همــه او هرگــز از 
مدرســه  نخســت  ننشســت.  عقــب  اهدافــش 
دارالفنــون را پایگاه اصلی رویاپردازی های خود 
قرار داد و آنجا آنقدر درباره فواید ورزش سخن 
گفت و مسابقات ورزشی برای جوان ها برپا کرد 
کــه جامعه فهمید که باید به این مرد اطمینان 
همیــن  از  خرابــه ای  در  کــه  مــردی  کــرد؛ 
ناصرخسروی امروز دارالمعلمینی راه انداخت 

تــا بــرای نسل ســازی و جامعه ســازی از جانش 
داوطلبیــن  بــه  کــه  دارالمعلمینــی  بگــذرد. 
آن  و  مــی داد  یــاد  چیــز  ســه  نجیــب زاده اش 
شمشــیربازی و ورزش ســوئدی و انسانیت بود. 
کــه  شبســتریان(  لهجــه  )بــه  »میری بــالا« 
شمشیربازی را از »ســلیم سری« استانبولی یاد 
گرفته بود توانست در اولین دوره دارالمعلمین، 
شاگردانی چون ابوالفضل صدری، غامحسین 
مفید )پدر بیژن مفید(، میراحمد صفوی، دکتر 
بصیــر و گروهــی از افســران دانشــکده نظــام را 
بپروراند که خود آنها بعد از فارغ التحصیلی در 
جان نثــاری  کــم  بعــدی  نســل های  ســاختن 

نکردند.
میرمهــدی بعــد از آنکه توســعه شمشــیربازی 
و ژیمناســتیک را بــه نقطــه هــدف رســاند برای 
راه اندازی رشــته های دیگر ورزشی جنگید که از 
جمله آنها یک ورزش دســته جمعی ناشناخته 
در حوالی 1312 بود که جوان ها اسمش را کامل 
نمی دانســتند اما در توصیفش می گفتند »یک 

بازی تازه به ایران آورده اند که خیلی دلچســب 
است.« معلم هایی که ابتدا دوتا چوب عمودی 
پرســنگاخ  می کاشــتند در میدان هــای خاکــی 
و دو ســر چوب هــا را بــا طنابــی یــا نخــی به هم 
وصــل می کردند اســمش را گذاشــته بودند تور 
والیبــال و هرکــس توپ وســمه ای را از بالای تور 
رد می کــرد و توپ در زمین حریــف می خواباند 
برنده بود. در این والیبال بدوی تعداد ضرباتی 
کــه بچه هــا در یک ســرویس بــه تــوپ می زدند 
مهــم نبود. حتــی گاهی ممکن بــود تیمی توپ 
را بــا 10 ضربــه یــا بیشــتر از روی تــور رد کــرده و 
بــه میــدان حریــف برســاند. والیبال و شمشــیر 
و هالتــر و بوکــس و شمشــیربازی هم که پشــت 
ســر فوتبــال ابتدایــی راه افتاد حــالا دیگر خیال 
میرمهــدی کمی راحت شــده بود. راحت از این 
نظر که وقتی روزنامه اطاعات 15 خرداد 1316 
در یــک اعان پرده از فعالیت هــای همه جانبه 
باشگاه ورزنده برداشت مردم متوجه شدند که 
حتی بــرای بانوان ایران نیز -البته بدون حضور 
فعالیت هــای  میرمهــدی  کلــوب  در  مــردان- 
ورزشــی دایر اســت: »کلوب ورزنده بــرای اینکه 
عموم ورزشکاران از حیث ورزش در رفاه باشند 

شــعب زیر را تحت نظــر متخصصیــن مربوطه 
می توانیــد  موقــع  هــر  کــه  اســت  نمــوده  دایــر 
اســتفاده کنید؛ اســکریم کــه جزو شمشــیربازی 
باشد هفته ای سه روز و روزی یک ساعت تحت 
نظــر آقایــان محمــد ورزنــده و حســین زنــدی، 
ســاعت  یــک  روزی  و  روز  دو  هفتــه ای  بوکــس 
تحــت نظــر آقایــان ناطقــی و فریــدون داروگر، 
کشــتی ایرانی و فرنگی هفته ای ســه روز و روزی 
یــک ســاعت تحــت نظــر محمــود اســحاقیان، 
ورزش هــای ســنگین ایرانــی و فرنگــی هفته ای 
شــش روز و هر روز سه ســاعت تحت نظر آقای 
ســبک  ورزش هــای  طباطبایــی،  محمدرضــا 
ســوئدی هفتــه ای شــش روز و روزی دو ســاعت 
تحــت نظر اســفندیار شــاهویر، پراندن دیســک 
و نیــزه تحــت نظــر هوســپ اســتپانیان، بــازی 
والیبال و بسکتبال تحت نظر اسفندیار شاهویر، 
ورزش هــای آکروباتیــک تحــت نظــر میراحمد 
خانم هــا  مخصــوص  ورزش  کاس  و  صفــوی 
تحت نظر یک نفر خانم متخصص که ســال ها 

در این فن در اروپا تحصیل کرده. در ساعاتی که 
خانم ها مشــغول ورزش می باشند ورود آقایان 

ممنوع است.«
راه   1296 ســال  در  را  کلوبــش  کــه  میرمهــدی 
انداخته بود، اولین کلوب آموزشــی برای عموم 
مــردم بود. چرا که چند ســال پیــش از او، کلوب 
ایران نیز در حوزه ورزش راه افتاده بود که بیشتر 
متعلــق بــه اشــراف زادگان و نجبــا و نمایندگان 
سیاســی خارجــی بــود و ســوارکاری و چــوگان را 
از اهــم فعالیت هایــش معرفــی می کــرد. حــالا 
هرچــه ورزنــده در حــوزه آموزشــی ورزش جان 
می کند می دانســت که بدون ســاختن و توسعه 
ورزشــگاه های اختصاصــی، کار او بــه منزله آب 
در هــاون کوبیــدن خواهــد بــود. اصرارهــا بــرای 
ورزشگاه سازی بالاخره در سال 1313 نتیجه داد 
و وقتی دولت علیه تصمیم گرفت این نقص را 
جبران و در چهار گوشه تهران فسقلی آن روزگار 
ورزشــگاه های بزرگی ایجاد کنــد. آن تهران یک 
مربع شــش در شــش )کیلومتری( بود که در هر 
ضلعش ســه دروازه داشــت. دروازه هایی که هر 
کــدام در میان خندق هایی به عمق ســه در ســه 
)متــر( محاصره شــده بود. ابتــدا زمین های بایر 
برای ســاخت ورزشگاه ها را در خارج از محدوده 
ایــن دروازه هــا خریدنــد و آرام آرام کار بــه آنجا 
رسید که خندق ها را پر کنند و دروازه ها را خراب. 
و بدیــن ترتیب آن ورزشــگاه های ده هکتاری در 
دل پایتخــت قــرار گرفــت. در ضلع شــرقی اش 
در  ســاختند.  را  دولاب  اکبرآبــاد  ورزش  زمیــن 
ضلــع غربــی اش زمیــن اکبرآبــاد باغ شــاه را. در 
جنوب طهران ورزشگاه باغ فردوس روی خاک 
قبرستان قدیم پایتخت تاسیس شد. و آرام آرام 
وقتش رســید که ورزش ایران با کشــورهای دنیا 
مــراوده برقرار کنــد. بعــد از آنکه فدراســیون ها 
تأســیس شد و با کنفدراســیون های جهان بر سر 
عضویتــش نامه نــگاری کــرد، نوبت بــه مردانی 
رسید که باید سیســتم های کان ورزش کشورها 
را بررســی و بــرای ایران الگوســازی کننــد. در آن 
هنــگام بــود کــه 30 نفــر از معلم هــای ورزش 
بــه سرپرســتی دکتــر علــی کنــی )فوتبالیســت و 
اســتاد دانشــگاه، معروف به نام علــی براوو( به 
معاونت اســدآقا ســکاکی به ایتالیــا رفتند. آنها 
دم امجدیــه ســوار یــک اتوبــوس شــدند و تمام 
کشــورهای اروپایــی را بــه ترتیــب چرخیدنــد تــا 
رســیدند به رم- شــهر بی دفــاع! و بدین ترتیب 
سیســتم های زیربنایی ورزش کشورهای سوئد و 
نروژ، هلند، بلژیک، فرانســه را از خاطر گذرانده 
و  بعد از 60 روز مســافرت، 17 هــزار کیلومتر راه 
گــز کردند تــا از مراکز ورزشــی پیشــرفته جهان و 
المپیــک دیــدن کننــد و دوبــاره دم در امجدیــه 
پیاده شوند. این دور و درازترین سفر ایرانیان در 

طول تاریخ ورزش بود.

  میرمهدی ورزنده نخستین 

تکنوکرات ورزش کشــور بود 3
و خبــر بازگشــت او از اروپا - 
بعد از اتمام تحصیاتش - 
که بــه طهران رســید قبل از 
هر چیزی و هر کســی مفتش ورزش کشــور را به 
همــان  مفتــش  واداشــت.  اســتقبال  فکــر 
ابوالفضل خان صــدری بود که بعدها به عنوان 
اولین رئیس ورزش کشور و رهبر کمیته المپیک 
و  ایــران شــناخته شــد. در آن قحطــی دانــش 
اســپورت،  حــوزه  در  ویــژه  بــه  معــارف 
ابوالفضل خــان نخســت به این فکــر افتاد که از 
ایــن مــرد بــزرگ بــه گونه ای اســتقبال شــود که 
دیگر هوس بازگشــت به اروپا را از ســر بیندازد و 
نمک گیــر شــود. او به فوریــت تمام نامــه ای به 
قاعــده بــه وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع 
مستظرفه کشور نوشــت و پیشنهاد داد که از هر 
مدرســه بیســت نفــر جمــع بشــوند و برونــد به 
پیشــباز میرمهدی خان که از اروپا برای خدمت 
به کشور در حال بازگشت است. در آن سال های 
قحطــی و وبــا و ســلطه یالانچی پهلوان ها ایران 
هــم  دســت  یــک  انگشــتان  انــدازه  بــه  حتــی 
اســپورت  حــوزه  در  خارج نشــین  دانشــجوی 
در  اعزامــی  دانشــجویان  بیشــتر  نداشــت. 
صنعــت  و  مهندســی  و  پزشــکی  رشــته های 
تحصیل می کردند و به این خاطر بود که همین 
تک و توک آدم های تحصیلکرده ورزشی را هم 
خود اروپاییــان روی هوا می قاپیدند. طرف باید 
خیلی وطن پرســت بود کــه آن همه امکانات و 
سرخوشــی را ببینــد و اغفال نشــود و برگردد به 
آن طهــران گگوری که در آنجــا خر صاحبش را 
از  بعــد  میرمهــدی  بدبخــت  نمی شــناخت. 
رســیدن به تهران و دیدار با خانــدان، هر جا که 

کاس هــای  کــه  می کــرد  التمــاس  می رفــت 
آمــوزش شمشــیربازی و ورزش های ســوئدی و 
ژیمناستیک برگزار کند اما جماعت طاعون زده 
مدیــران، اول یــک نــگاه می کردنــد بــه هیــکل 
قناس اش و با تمســخر گفتند تــو با این جثه ات 
می خواهــی ورزش هــای نویــن را در ایــران راه 
بیندازی؟ تــو می خواهی زورخانه هــا را تعطیل 
ایــن  بگیــرد؟  را  جایــش  قرتی بــازی  کــه  کنــی 
جمات او را از صرافــت خدمت می انداخت و 
خــون  میرمهــدی  لحظــات  ایــن  تمــام  در 
می گریســت امــا پــا پــس نمی کشــید. جامعــه 
خمــوده و عقب مانده ایرانی کــه از علم ورزش 
جهان چیزی جز شــنا رفتن  و شــکم گنده کردن  
در زورخانه هــا نمی دانســت و از قافلــه روز دنیا 
عقــب بود طالب هیچ تجددی نبود. باز گلی به 
جمــال ابوالفضل خــان صــدری کــه وقتــی خبر 
بازگشــت میرمهدی خــان را شــنید گل از گلش 
شــکفت و به عنــوان »مفتــش« ورزش مدارس 
دولتــی در نامــه ای خطاب به ریاســت اداره کل 
معــارف )دایــره ششــم( نوشــت کــه رخصــت 
بدهیــد امکاناتــی فراهــم شــود کــه بــه همــراه 
منتخبــی از دانش آمــوزان مــدارس طهران، در 
بــه  طهــران  خندق هــای  دروازه هــای  از  یکــی 
استقبال میرمهدی خان ورزنده بروند و قدمش 
را گرامــی بدارنــد امــا دایــره ششــم کــه محــل 
مفت خوری ســنت گراها و ضدتکنوکرات ها بود 
در جوابش آب پاکی روی دست ابوالفضل خان 
ریخــت و نوشــت »ایــن قبیــل اقدامــات بایــد 
داوطلبانه باشــد نه اجباری«. بعد از این ماه ها 
بــود که رابطه دلی ابوالفضل و میرمهدی از روز 
نخســت حضــور ورزنــده در ایــران تــا گشــایش 
تــا  شــمس العماره،  کلــوب  و  دارالمعلمیــن 
بعدترها که دو نفره اداره کل ورزش کشــور را به 
مانــد.  باقــی  احســن  نحــو  بــه  دســت گرفتنــد 
ابوالفضل خــان صدری زودتر از میرمهدی مرد 
و بعــد از دهه هــا عــرق ریختــن در راه توســعه 
ورزش کشــور در حالــی که به عنوان سرپرســت 
کاروان در المپیک 1952هلسینکی شرکت کرده 
بود ناگهان با مرگ آن هم درســت در روز پیش 
از افتتاح بازی ها در دهکده المپیک بیعت کرد 
روزهــای  آن  در  ســوگوار.  را  ایــران  کاروان  و 
غم انگیز امامعلی حبیبی ببر مازندران شب ها 
بالای ســر جنازه او در المپیک هلســینکی قرآن 

می خواند و ثوابش را به روح او فوت می کرد.
برخاف صدری که در میدان ورزش مُرد، ورزنده 
در تنهایی و غربت از دست رفت. او در پیرانه سری 
در حالــی کــه بعــد از تصــادف بــا یــک تاکســی در 
تهران مصدوم شــده بود، خانه نشــین شــد و بعد 
از دلشکســتگی از دســت مدیــران کان مملکتی، 
به اســتانبول مهاجرت کرد تا نزد دخترش زندگی 

کند و همانجا ورقه مرگ را امضا کرد.

اولیــه  نســل  آن  بدبخــت    
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دســت  نمی دانســتند  کــه 
خالی از کجا شروع کنند و به 

میرمهدی ورزنده اهل شبستر آذربایجان، دردانه صفی خان شبستری متولد سال 
1261 شمسی بود. پسرکی بدآزار تحت سرپرستی برادری بداخلاق که به خاطر 

همین ناسازگاری ها از شبستر به مدرسه ایرانیان استامبول فرستاده شد و چندی 
نیز در مدرسه فرانسویان این شهر درس خواند. سپس برای مدتی در مدارس 
نظام عثمانی و دراویتون فرانسه و دارالمعلمین نظامی بروکسل به آموختن 
فن ورزش پرداخت. او در تمام این سال ها به عنوان یک ایرانی-آذربایجانی 

اصیل به زندگی ادامه داد تا ابوی اش صفی خان را که همیشه طالب خدمتگزاری 
فرزندش به خاک مادری اش بود مشمول الذمه نکند. سال 1294 هنگامی که با 

هزار مصیبت به خدمت وزارت معارف درآمد پایه های رشته های نوین ورزش 
را در ایران گذاشت و برای اثبات توانایی هایش بسیار آزارها و اذیت ها دید و 

شماتت ها و لغزخوانی ها شنید. با این همه او هرگز از اهدافش عقب ننشست.


